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 بسم الله الرحمن الرحیم

 المُستغاث بکَ یا صاحب الزمان

 1375-76تربیتی / سال تحصیلی  -روزنگار روانشناختی 

 بخش دوم

 

 -سلام الله علیها  شهیدهروز شهادت حضرت صدیقه ی  - 25/7/1375 چهارشنبه (9

  1417الثانی جمادی 3

سین زرین تماس گرفتند که در مورد کار کتابخانه با آقای رحیم بنکدار صلحا) آقای حاج ح سه   (مدیر مدر

تواند در این زمینه هم فعالیت کند. گفتم )سیدمحمد خردمند( می این بندهاند و به ایشان گفته اند که ردهگفتگو ک

ای را که من م و تا این جا به نظر می رستتد این ها )مدرستته صتتلحا( آن نظم و برنامهل هستتتبرای این کار دو دِ

هم گفتم. پاسخ دادند که: تو کاری به آن ها نداشته  1ام ندارند و به ایشان از نظرات آقای علیرضا زرینخواستهمی

                                           
سنا -1 ست:آن، به گزارش ای ضا زرین آمده ا شت  18در  او» طور که در بیوگرافی علیر شد. در  1332اردیبه شهر تهران متولد  در 

ستان  1338سال  شن»در کودک صیل نمود. از کلاس « آینده رو سه تح ستان را نیز در همان مدر سال دب شش  سپس  ثبت نام کرد و 

ساب ب ستان در کنار معلمین ح ستان در سوم دب ست مدیر دب شد و بنا به خوا شغول  سی ها م ساب برای همکلا ه حل تمرین ح

شاگردان ضعیف در کلاس به حل مسائل حساب و هندسه در طول  12 -14های ساعت که زمان ناهار و تفریح مدرسه بود برای 

صیل ستان را در دبیر یسال تح سال دبیر شش  شغول بود. بعد از پایان دوره ابتدایی دوران  سپری نمود و در خرداد « علوی»ستان م

تا دریافت لیسانس « حسابداری صنعتی»دررشته  1350در رشته ریاضی از دبیرستان علوی فارغ التحصیل شد. از سال  1350سال 

صیل داد سال . ادامه تح شماره  1351از  ستان علوی  سال  2به عنوان آموزگار دب شغول به کار بود و از  1357تا  سفند  9م  1357ا

مدیر عامل کانون،  در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستتتيولیت پفیرفت و با حفم ستتتمتِ 1370لغایت چهارم آذر 

http://sm-kheradmand.com/Articles/section2/page14.aspx
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من در فکرم هست که با باش! اگر خوب کار کنی و برنامه داشته باشی پیش می روی و از نظر داشتن مربی هم 

 هایی داشته باشی!افراد وارد نشست

  1996اکتبر  19 - 1417لثانی ا جمادی 6 - 1375مهرماه  28شنبه  (10

ضوی برعکسِ سیدم آقای مرت صلحا رفتم. وقتی ر سه ی  شه که بعد از من می صبح زود به مدر آمدند، همی

شان موجود نبودند! رفتم و نشستم پشت میز و شروع کردم ولی خودسالن پیش دبستانی را باز کرده  بودند و درِ

 چنین نوشتم: 2.بایست انجام شودبه نوشتن چیزهایی که لازم بود در آن روز پایان یابد و کارهایی که می

 هارخوری.ااضافی به سالن ن های بردن کفشکن -1

 نوشتن لیست وسایل موجود در پیش دبستانی. -2

 ای موجود.همرتب کردن پلی کپی -3

 .هاتهیه ی پوشه برای بچه -4

 .تهیه و نوشتن کارت ها -5

 3.هاپرسش از وضعیت سرویس -6

                                           
به عنوان دبیر و آموزگار به خدمت مشغول شد و در ادامه خدمات  1371از سال . دار شدسرپرستی امور سینمایی کانون را نیز عهده

  «.ه استگردیدتاکنون متولی موقوفه فرهنگی ادب  1380فرهنگی خود از سال  آموزشی،

شاید در آن موقعیب -2 ت ه نظرم این که آدم خودش را معطل برنامه های دیگران و آن چه پیش می آید نکند خیلی مهم است! 

ند! ... آن و سن هر شخص دیگری می آمد منتظر می نشست یا به گفتگوی با این و آن مشغول می شد تا برایش تعیین تکلیف کن

 نپسندد! شکل بودن رافردی هم این البته شاید هر  گونه که بارها دیده ام!

رچه باز هم به این مطلب اشتتاره خواهدشتتد، ولی واقعاو ستترویس ها و اداره ی آن ها با فرهنم های مختلف و مدیریت گ -3

 است.  و یا حتی سالم بودن رفتارهای غلط اکثر آن ها یکی از کارهای سخت مدارسِ تلاش گر برای مفهبی بودن
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  .پیگیری رنم و جوشکاری و نقاشی سالن پیش دبستانی -7

 .کارهای آقای مستوفی در اتاق تمام شدن -8

 های روز اول و ... نوشتن برنامه -9

شدم؛ چون همین کارها را ...  ضوی انجام میکم کم خسته  سراغ هم باید با کمک آقای مرت دادم! رفتم دفتر 

 آقای نیکزاد و از آقای مرتضوی پرسیدم ولی نمی دانستند ایشان کجایند!

ستوفی گفتگو کنم و کمی از کارها را ردیف کنم.  ؛رفتم بالا به اتاق هنر حدس زدم بتوانم مقداری با آقای م

اتاق هنر باز شد آقای داوودی و آقای مستوفی  م و به محض این که درِدر راه با آقای انواری خوش و بشی کرد

آقای این اهل هنر  یت شتتدند! هاهراو نامؤام رو آقای مرتضتتوی و یک آقای هنرمند که هنوز نامش را یاد نگرفته

شد شدند شاهی با صلجا  سه ی  شپز مدر شستم و چشم به دهان ها  از تعارفات معمول پس. که بعد ها داماد آ ن

ستوفی برای ک... دوختم!  ضوی روزهای فرد صحبت از تعیین روزهای آقای م سه بود. چون آقای مرت ار در مدر

 دست تنها بودند.

صحبت سر روز اول شد و آقای داوودی پیشنهاد دادند که اصلاو فکر تهیه عروسک بزرگی که کسی داخل 

  !شود! ... خیلی حرف زدیم!آن برود نباشید چون نمی

از دست حرف های آریالای یل شدیم. بعد رفتیم طرف سالن پیش دبستانی و مشغول برداشتن لیست از وسا

ضوی  سخت را به ما می»گفتند: میخیلی خندیدیم! مرت ست باید چرا کارهای  دهند! دو هزار تا تکه چوب اینجا

 .بودندآقای مستوفی هم مشغول کارهای هنری «. کشدبنشینیم و بشماریم؟! تا آخر سال طول می

ها را وصل کنید و یا شوفاژ را رید هوا سرد است و بخانبعد از مدتی آقای مرتضوی به جهت این که بگوی

بعد هم آقای مستتتوفی با یک تعارف به ستتوی غفاخوری  ! ...ددنپایین ستتراغ تغفیه و دیگر بالا نیام ندبزنید رفت
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در آن  تا در باره ی آن نظر دهیم و ندهایی را آوردآقای داوودی برگهدوستتتان رفته بودند که . ندستترازیر شتتد

سه اجرا میها مربوط بود به این که هر برنامهدهیم. برگهتغییراتی  شود تا برای ای در مدر شت  شود در آن یاددا

ها هم یکی از برگه تر کار کنند؛باشتتتد تا راحتهایی  نوشتتتتهآیند برای کار می ستتتال های بعدافراد دیگری که 

مربوط به برنامه ی هفتگی بود. در این بین که دو عزیز برای صتتترف تغفیه به پایین رفته بودند مقداری در آن 

به ذهنم  اما در راه ایجاد کردم و بردم تا تحویل آقای داوودی دهم جزئی دستتتتکاری کردم و تغییراتی کلی و

پس رفتم سمت مند نشودند که باید همکاری باشد و همفکری! رسید ابتدا نشان آقای مرتضوی دهم که بعداو گله

ای بخورم و من هم با آن که میل دستتت ایشتتان دادم فرمودند که تغفیهبرگه ها را وقتی ری مدرستته! ... غفاخو

شتم رفتم و یک بی شان  4خوردم؛سکوئیت گرفتم و آمدم در کنار آن دو و با چای چندانی ندا یک در این میان ای

 خوب است؛ هر سه بعد از تغفیه رفتیم بالا و مشغول کار شدیم.نگاه سطحی به اوراق کردند و گفتند 

شغول تنظی ضوی م شدند؛ آقای مرت سباب هنری  شیدن به یونالیت ها و ا شغول نظم بخ ستوفی م م آقای م

شت اتاقک  ؛شدندها و زدن پرده میخ ها  اخِسور سکی»برای پ شغول بریدن و تهیه کمن  .«تأتر عرو ها  ارتم

 ل و برگ درست کنیم برای شیشه؛ تجربیات هنری خوبیست!شدم و کمک به آقای مستوفی که گُ

شستیم و در مورد کارهایی که باید روز اول  شیدم و مقداری ن در این بین من بحث روز اول کار را وسط ک

تا شتتب  برای آن که...  ایان مشتتتاق رستتیدن به ناهار بودند!ولی حیف که هر دوی آن آقشتتود طرد دادیم انجام 

که یک  هار طرحی دادم که به جای آنادر بین ن گرسنه نمانم مقداری عدس پلو با کشمش و شکر و نان خوردم.

نظر ر را دنبال کند؛ فرد در یک عروستتک بزرگ جای گیرد یک عروستتک کوچک با همکاری یکی از مربیان کا

هایشتتان را به پدرانشتتان  ها توپ دهد و یا مثلاو کارتشتتود آن عروستتک به بچهمقبول افتاد و طرد دادند که می

                                           
 ... لان که این متن را تنظیم می کنم گویی همین نیم ساعت پیش است! ... تمام لحظه ها در مقابل چشمانم نقش می بندد!ا -4
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یم نمایش و به این بهانه برویم و در وها برزنند و بعد که همه جمع شتتتدند بگوئیم که بچهبها دهد تا به ستتتینه

ستانی شی اجرا کنیم و در سالن پیش دب شینیم و نمای شود و تکه آنبین  بن ای از نمایش هم هم باز تغفیه داده 

شان باید ببینند و ایها را در این میان توضیحاتی به آقای داوودی دادم که پلی کپی مربوط به تغفیه خوردن باشد.

ست این ست.  که لی شده ا ضر  شتم هار نماز را خواندم و ابعد از نها حا سوی برای برنامه ی مطالعه ای که دا به 

 5به راه افتادم. تهران( 3)منطقه ی  هکشهید بهشتی واقع در قلی کتابخانه 

 :خوب! کارهای مانده از تأملات صبح

عیین وضتتعیت لوازم ت -3مستتتوفی آقای ط ستتوت ولاروز  وردکی طراحی پرده  -2ها  نوشتتتن کارت -1

هماهنگی  -6 ی روز اول وضعیت تغفیه تعیین  -5 میز کردن کلی اتاق پیش دبستانیت -4 های سال گفشتهبچه

روزی  روز اول چه مهمتر از همه این کهو  -8 های روز اولعیین برنامهت -7در مورد نمایش روز اول.  بیشتتتتر

 ؟!است

شوم،که  از این قبلالبته  سه خارج  سه  ازرفتم و  از مدر سؤولان فرهنگی مدر ضعیت و پیرامونیکی از م

گفتگو با آقای به  موکول شتتد ؛دهمای  ؛ فکر کردم شتتاید بتوانم در این زمینه کمک فکریها پرستتیدمنمازخانه

 کلاهدوز.

تر تر و علمیتر و دقیقدهیم را کمی مرتبنجام میا پیش دبستتتانیرستتد اگر این کارهایی که در به نظر می

سم  شته ای که هم در آینده مفید بنوی شد. نو ستان  روزنگار وتواند میبا شد ودا شی از بیوگرافی هم  مانند با بخ

                                           
ه مغز همکار جدیدشان مثل موتور در حال کار بود و چه خدا چه گرفتاری شده بودند کالا که فکر می کنم می بینم بندگان  -5

سال  صرف ناهار همه را درگیر می کرد! ... البته حدود  سالتی مجبور به که به جهت ک 1396در هنگام کارهای یدی و چه در زمان 

ه دائم در حال کقلب شتتما مثل آدمیستتت »برد! گفت آقا قلبم بکار را در باره ی  رشتتدم، پزشتتک قلب این تعبی« هولتر»استتتفاده از 

 «دویدن است!
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ست هایی علمی و عملی؛تجربه ز مکتوب او هم یک « سیدمحمد خردمند» ضی دا ضمن اگر بتوانم بع ن ها و ادر 

 تر جالب عملی و تجربیدخیل کنم از نظر بار نوشتتته ها شتتود در این میمطرد ستتر کلاس که کارهایی را هم 

 آغاز و پایان هر کار.در حمد پروردگار  باشود. می

  1417الثانی جمادی 7 - 29/7/1375روز یکشنبه  (11

از قول  ،مهدی دوایی ها ایشان از قول آقا ضمن صحبت آقای سید علیرضا طباطبائی تماسی داشتم؛ا تلفنی ب

ستان یا کسانی که با بچه» کرباسچیان گفتند که جناب آقای علامه ستانهای دب کنند هر چه بیشتر کار می پیش دب

شبیه بچه ست؛ ها کنندخود را  شتن ریش بهتر ا شی  آقای علامه عدتاو نظرقا« !حتی در حد کوتاه نگاه دا ریش ترا

 نبوده ولی خوب این را هم به عنوان یک نکته ی کاری از میان صحبت با یک دوست شنیدم.

  1417الثانی جمادی 9 - 30/7/1379روز دوشنبه (12

 .همه ی روز را به کارهای علمی مشغول بودم.و کارهای دانشگاهم عقب مانده بود 

  1417انی جمادی الث 11 - 2/8/1379روز چهارشنبه  (13

سه سید و رفتم مدر ضوی هم از راه ر شنهاد را  منکه  . بدون آنندپس از دقایقی آقای مرت بدهم )در این پی

بعد گفتند که ی از در برای من ساخته شود. دخواستم بالاخره بگویم( ولی خود ایشان گفتند که کلیمیحالی که 

 .درمانی و رفتندی خواهند بروند تجریش برای بیمه می
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ها نمودم ها نوشتم و یک پیگیری مختصر از برای پوشه ها را در کارتی بچهها را خواندم و اساممن پرونده

ها بنویسم و به ذهنم رسید لیستی از بچه. ردکاری اولویت دامرتضوی بیاید تا ببینم چه آقای باید دیدم ولی بعد 

 برای سفارش یادداشت کنم. مقداری چیزها که لازمم هست

  1417الاول جمادی 12 - 2/8/1375شنبه، روز پنج (14

سازان، با یاران ها، با آینده، با بچهحاصل ی سسهوز بازگشایی مدرسه، روز شروع کار و فعالیت من در مؤر

وقتی  با ماشین پدرم خود را به مدرسه رساندم. )ان شاء الله(. بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریفمولا حجه

بقیه ریختند! ...  ...ها آمدند و من چند تا از پدرها و بچه بود از اولیاء ولی پشتتت بندِ رستتیدم هنوز کستتی نیامده

 شلوغ و پُر ازدحام!

ش کلید را از آقا ضوی کلید شد چون آقای مرت رفتم  !ندرا همراه نیاورده بود انخالق گرفتم. اتفاقاو خوب هم 

 رد اتاق شدیم.که با هم وا ندتوی اتاق، در این گیر و دار آقای مستوفی هم در تعقیب کلید بود

ها و  ها را هماهنم کردم و شتتکلاتآقای مستتتوفی رفت ستتراغ بادکنکها و عروستتکها، من رفتم صتتندلی

سینهسنجاق قفلی صندلیهم ها و کارتها. به یکی دیگر از معلمین ها برای  ها  ها را بچیند. بعد رفتیم توپگفتیم 

 را ریختیم توی حیاط.

ها را  کارت وشتتکلات و  بگوئیمآمدند خوش آمد هایی را که میبچه تا بعد با آقای مرتضتتوی رفتیم دم در

رفتیم ستتراغشتتان و زدن توپ میی به بهانه  و کردندهایی که توی حیاط بازی میدارم. بعد افتادم دنبال بچهمی

 دادم.کارت سینه به آن ها می

 چرخید. آقای مرتضوی هم می
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 شد با ما همراهی کند.کرد و به هیچ عنوانی راضی نمیمی گریهخیلی  ها به نام سید علی علوییکی از بچه

من  !های آقای مرتضوی بنابر راه انداختن قطاری شد خلاصه بعد از مدتی که همه تقریباو آمدند با چشمک

پدرها و ی تقریباو همه پیش دبستانی! ... ها دنبال هم از جلوی پدرها و مادرها رو به سوی تیو و بچهوشدم لوکوم

 درآقای مستوفی  ! ... طبق قرارهایشان به ما بود. دوری زدیم و رفتیم توی کلاسبودند و معلمان هم نگاهمادرها 

بودیم و همه و شتتاد کرده  ها را ستترگرممدتی طولانی بچهبالا! ...  ندو با یک عروستتک آمدبودند اتاق نمایش 

شتند که  ست دا سکدو ست بدهند.  با عرو ستیم و رفتیم پایین بعد آمدیم توی حیاط و رفتید ش ستانمان را  م د

شیرکاکائو و بیسکوئیت کم و بیش گریه می کردند. یکی از قسمتهای جالب این بود  ؛ بعضی هنوزبرای خوردن 

 گفت گریه نداره!بعد به بقیه می کرده بودگریه  کلّیها که اول که یکی از بچه

شغول بعد  ستانیبعد از مدتی رفتیم توی  ؛شدیم بازیآمدیم بالا و م و به عنوان بازی مدام  سالن پیش دب

 کردیم.می اسمهای یکدیگر را تکرار 

 و در این بین اسامی کوچک بعضی معلمین نیز معلوم شد، مرتضی مرتضوی، بهرام مستوفی، رضا مظاهری

 !سید محمد خردمند

ول ؤ. بعد از یک زنم بازی رفتیم داخل من مستتزمان رفتن بود کم کمبعد باز آمدیم بیرون برای بازی ولی 

شتن سامی برای برگه نو شیرینی و کامیونا شدم.  شد و بچه های جایزه های روزها و منازل  ها رفتند. بعد داده 

 نشستیم به بررسی کارهای هفته بعد. همه ی معلمین 

ها هستتتند و  ول کلاسؤمرتضتتوی مستتآقای از قرار معلوم روزهای یکشتتنبه و ستته شتتنبه آقای مظاهری و 

 .مستوفیآقای مرتضوی و آقای روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه من و 
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دستی گفاشتیم و برای روز یکشنبه و سه ی نقاشی و داستان و کارها برنامهبچهی برای روز شنبه و دوشنبه 

 ها را ببریم پارک طالقانی. شنبه برنامه بازی با توپ و اسباب بازی. برای روز چهارشنبه هم قرار شد که بچه

های  ون و رفتم ستتتمت یکی از مجموعهآمدم بیر ارها آخرین نفرهمه رفتند و من با جمع و جور کردن ک

 ! ... شاید بعد ها به نامش رسیدیم! فرهنگی تهران

  1417الثانی جمادی 13 - 5/8/1375روز شنبه  (15

ها  رفتند و در ماشتتیندیدم که با خانواده به مدرستته میمیها را بچهکم و بیش . در راه حاصتتبح رفتم صتتل

 .مربی شان درشت می شدهایشان به نگاه

 بعد با چسباندن عکس مشغول کردند وها را بچه با نقاشی مزن اول ایشان یک ند؛امروز آقای مستوفی بود

منظم، نشستیم  ورها برای حضبچه تحریک پیش دبستانی که بر دیوار نصب بود و هدفشها به اتوبوس های بچه

ستان آقای شنیدن دا ضوی  به  ستوفی  کهمرت شی اش را می آقای م شیدنقا سر حالی خود آقای  .ندک شادابی و 

 6مرتضوی و آقای مستوفی نشاط ویژه ای را در خود ما و متفابلو بچه ها ایجاد می کرد.

ها را بچه مربوط بهمقداری در مورد کارهای هفته آینده با هم گفتگو کردیم و دیگر اوقات هم من چیزهای 

 های مدرسه. نوشتم یا در دفتر خودم یا در برگهمی

                                           
های  که جناب آقای محمدرضتتتا اویستتتی مدیر عامل مجتمع فرهنگی علوی، متنی را در موضتتتوع اولیویت 4/9/1399در  -6

عد از ستتال ها نیز ب تا افتخار همفکری با بزرگانی چون ایشتتان را داشتتته باشتتم فرهنگی برای بنده ی کمترین ارستتال کرده بودند

یت شتتغلی رضتتا»وع به اهمیت موضتتاز آن چه در این جا ذکر شتتد، شتتاگردی در مجموعه های فرهنگی و البته با ادبیاتی متفاوت 

سندگان این وجه را در ذهن« معلمان سوال پر شاید فارغ از انتظار  شاره نمودم و  شان پررنم تر  به عنوان یکی از اولویت ها ا ای

ست و  صی هر »کردم؛ گرچه امروزه همه ی امور فرهنگی اولویت ا شخ ست که هر  هر زمینه  چقدر و ازآنقدر کار برزمین مانده ه

 «.ای بتواند کاری کند باز هم عقبیم!



10 

 

شی از کارهایم به اطلاع  شتم گاهی گزار سانم. که اطی ملاقاتی کوتاه هم با بنکدار گفت که اگر لازم دا و بر

 رود و با بنکدار را بهتر کار خواهم توانست کرد. اتفاقاو من با داودی آبم در یک جوب نمی

 1996نوابر  2 – 1375آبان  12شنبه  5روز  (16

سالیست شهرستان علمان اهل ماز مدیران و کش چینهزدم؛ آقای فرهنم دبیرستان سری به  مدیر اهر، چند 

، مدرسه ای مشغول هستمو وقتی گفتم که در  نددر مورد کارم پرسید 7.و البته مرا هم می شناسند ندشده اآن جا 

 8... !گفتم آن درس دادنی نیست دهی؟کنی؟ امام زمان درس میچه می: ندگفتمسخر آمیز با لحنی ت

 دانم که کار حساسی است. می ,گفتم بله !خواهدتخصص می ند: کار در پیش دبستانی و دبستانگفت

ستم بگمی سابیویخوا ستانینوجوانان دتربیت ی عادل در زمینه حداد آقای غلامعلی !م مرد ح صص  بیر تخ

آقای ر محسنی؟ یا نوآقای نیا؟ یا  آقای شهراممهدوی؟ یا لیرضا آقای ع؟ یا حداد فریدالدینآقای یا  ا شماید ندار

سه کیانپور؟  ستیدکه در مدر شغول تربیت بچه ها ه سراغ کاری که! ... ی فرهنم م شتم و به  اما نگفتم! رفتم  دا

 خاطرش رفته بودم.

 

                                           
لس را از شهرستانشان داشتند این است: در زمانی دوره ای تلاش برای ورود به مج یکی از خاطرات آقای چینه کش که در -7

د! ... در یکی از دوران معلمی شان در یک دبیرستان مشغول تدریس بوده اند! چند جلسه ای می گفرد و کلاس به دستشان نمی آی

شوند و یکی از بچه ها را از مو گرفته و  پنجره ی کلاس  از ، او راشدت اخراج از کلاسشان دادن برای ناز زنم ها ناراحت می 

شان می فرمودند: بیرون می اندازند!  شدند و مبهوت به بیرون و گاهی به م»... خود جناب ن نگاه می کردند! دیدم بچه ها میخکوب 

 « ...پیدا کرده بودم که ناگهان یادم آمد کلاس در طبقه ی دوم ساختمان است! آرامشی... احساس 

ه با همه ی آلودگی بود که این خاطره را از ذهن برده بودم! الان خدای را شتتکر کردم و شتترمنده ی مولا شتتدم ک ستتال ها -8

ستانی شتن دو سانی و دا شتند و به جهت برخی تلاش ها در دروس ان شنایی با بنده دا شان که کمی آ سه ی  هایم، امثال ای در مدر

 ارتباطکی داشتیم مرا به آستان نشینی ارباب می شناخت! الحمدلله رب العالمین. ،ایشان


